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ميرشكاك:  جنگ‌آوري ويژگي ايرانيان است
پژوهشــگر و منتقــد ادبي بــا بيــان اينكه هنر 
در شــاهنامه به معنايي كــه امروز وجــود دارد، 
نبوده اســت، گفــت: معنــي هنر در شــاهنامه 
جنــگ‌آوري اســت و همانطوري كــه در جنگ 
اخير ثابت شــد، واقعاً ملت جنگ‌آوري هســتيم. 
به گزارش »جوان«، يوســفعلي ميرشكاك، پژوهشگر و 
منتقد ادبي، در سلسله نشســت‌هاي »شاهنامه‌خواني« 
كه به همت دفتر پاسداشت زبان فارسي در حوزه هنري 
برگزار شد، ضمن تسليت شهادت رهبر شهيد، فرماندهان، 
دانش‌آموزان مينابــي و جمعي از مردم اظهار داشــت: 
اميدوارم ملت قهرمان ايران تا آخر خط، فردوســي‌وار در 
برابر اين اشرار اپستين مقاومت كنند و همچون هميشه 

هرچند دشوار، پيروز شوند. 
اين پژوهشگر و منتقد ادبي بخش‌هايي از داستان سياوش 
را تشريح كرد و سپس به شاهنامه‌خواني پرداخت و گفت: 
فردوسي در نحوه روايت شاهنامه از ساختارهاي مثلثي 
و مثلث‌هاي متقاطع بسيار استفاده كرده است. اين نوع 
ســاختارها را مي‌توان در اغلب قصه‌هاي شاهنامه دنبال 
كرد و اين هنر فردوسي است كه گره‌هاي داستاني ايجاد 

مي‌كند و ذهن مخاطب را درگير مي‌سازد. 
وي ابوالقاسم فردوسي را بزرگ‌ترين هنرمند و حكيم قوم 
ايراني دانست و تأكيد كرد: شعر گفتن كار چندان دشواري 
نيســت؛ منظومه‌سازي كاري بسيار دشــوار است. آنچه 
فردوسي در شــاهنامه انجام داده، كاري كارستان است، 
چراكه اين اثر ضمن آينه‌سازي، همواره قابليت تأويل دارد. 
ميرشكاك با بيان اينكه قصد داشته يك‌بار »ادُيسه« هومر 
را تدريس كند، افزود: نبايد تصور كنيم با چند بار مطالعه 
شاهنامه، آن را به‌طور كامل فهميده‌ايم. به باور من، اين 
كتاب شــبكه‌اي درهم‌تنيده و پوياست و براي درك پيام 

فردوسي بايد قصه‌هاي آن را در يكديگر ضرب كنيم، يعني 
حقيقت هر داستان را در داستاني ديگر جست‌وجو كنيم. 
اين پژوهشــگر و منتقد ادبي با تأكيد بر اينكه مفاهيمي 
چون پدركشــي، برادركشي و فرزندكشــي در شاهنامه 
وجود دارد، گفت: بايد درباره معنــاي اين مفاهيم تأمل 
كنيم و ببينيم مقصود چيســت. فردوســي را مي‌توان 
رمان‌نويس‌ترين ايراني دانســت، زيرا هنر و دانش خود 

را درباره شخصيت‌ها در سراسر شاهنامه پراكنده است. 
وي در ادامه به رويدادهاي اخير و جنگ تحميلي اشاره كرد 
و با تأكيد بر فرهنگ كهن ايران گفت: شخصاً در تعطيلات 
نوروز بار ديگر كتاب »جنگ و صلح« را مطالعه كردم و به 
اين نتيجه رسيدم كه غرب در برابر گذشته ايران حرفي 

براي گفتن ندارد. 
ميرشــكاك با بيان اينكه مفهوم »هنر« در شــاهنامه با 
معناي امروزي آن متفاوت است، عنوان كرد: در شاهنامه، 
هنر بيشتر به معناي جنگ‌آوري اســت. همان‌گونه كه 
در رويدادهاي اخير نيز مشــاهده شــد، ملت ما روحيه 
جنگ‌آوري دارد، اما اميدوارم در دوران صلح ديگر هنرها 

را نيز از ياد نبريم. 
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كتــاب »اورازان«، نوشــته جــال آل‌احمد از ســوی 
انتشــارات اميركبير منتشــر و راهي بازار نشــر شد. 
به گزارش »جوان«، كتاب »اورازان«، نوشــته جلال آل‌احمد 
به تازگي توســط انتشارات اميركبير منتشــر و راهي بازار نشر 
شده است. اين كتاب پيش‌تر توسط ناشران ديگر منتشر شده، 
اما يكي از عناويــن مجموعه آثار آل‌احمد اســت كه اميركبير 
منتشر مي‌كند و عبارتند از: »ديد و بازديد«، »گزارش‌ها«، »از 
رنجي كه مي‌بريم«، »حزب توده ســر دو راه«، »سه‌ تار«، »زن 
زيادي«، »هفت مقاله«، »اورازان«، »تات‌نشين‌هاي بلوك زهرا«، 
»مدير مدرسه«، »سرگذشت كندوها«، »جزيره خارك در يتيم 
خليج‌فارس«، »نون و القلم«، »غرب‌زدگي«، »كارنامه سه ساله«، 
»سنگي بر گوري«، »ارزيابي شتاب‌زده«، »يك چاه و دو چاله«، 
»در خدمت و خيانت روشنفكران«، »سفر روس«، » سفر امريكا«، 
»خسي در ميقات«، »نفرين زمين«، »سفر فرنگ«، »مكالمات 
)1348-1341(«، »پنج داستان«، »اسرائيل، عامل امپرياليسم« 

و »سفر به ولايت عزرائيل.« 
آل‌احمد كتاب »اورازان« را ســال 1333 بــراي توصيف و ارائه 

گزارشي از روســتاي پدري خود نوشت. 
اورازان در بخش بالاطالقان در شهرستان 
طالقــان قــرار دارد. او در كتاب خود 
مي‌گويد »اورازان« بر وزن جوكاران، ده 
كوهستاني از تمدن شهري دورافتاده‌اي 
است در منتهاي شــرقي كوهپايه‌هاي 
طالقان كه نه تنها از دبستان، ژاندارمري 
و بهداري در آن خبري نيســت، بلكه 
اغلب اهالي هنوز با ســنگ چخماق و 
قــو، چپق‌هاي خــود را آتش مي‌كنند 
و براي روشــن‌ كردن اجاق‌ها و تنورها 
از چوب‌هايي كه پنج‌،شــش برابر يك 
چوب‌كبريت بلندي دارد و سر آن آغشته 

به گوگرد است، استفاده مي‌كنند. 
كتــاب »اورازان« بــه جــز مقدمه و 
مؤخره‌اش، 11 فصل اصلي دارد. پيش 
از اين ‌فصول هم »مقدمه؛ موقعيت محل 

- كليات«، و پس از آنها هم »چند نكته مربوط به صوت‌شناسي«، 
»صرف چند فعل« و »ترجمه انگليسي مقدمه« قرار دارند. 

عناوين فصول يازده‌گانه اين ‌كتاب به ترتيب عبارتند از: »فصل 
اول: وضع عمومي«، »فصل دوم: مسائل مذهبي«، »فصل سوم: 
آب و آبياري«، »فصل چهارم: تشــريفات مرگ و مير«، »فصل 
پنجم: غذاي اهالي«، »فصل ششم: لباس اهالي«، »فصل هفتم: 
مراسم عروسي«، »فصل هشتم: تشكيلات اجتماعي«، »فصل 
نهم: فرهنگ مختصر اورازانــي«، »فصل دهم: الف( چند تعبير 
و جمله و مثل اورازاني. ب( دو لالايــي. ج( دو بازي بچگانه. د(  

يك‌قصه« و »فصل يازدهم: چند نكته دستوري«. 
در قسمتي از اين كتاب مي‌خوانيم: 

مراسم عروسي در عين حال كه ساده و فقيرانه است، تشريفاتي 
دارد. در فصولي كه آنجا بوده‌ام )تابستان‌ها(، فقط يك‌بار شاهد 
مراسم عروسي بوده‌ام و هيچ فراموشــم نمي‌شود كه داماد از 
ســردر خانه خود يك تكه بزرگ قند را چنان به طرف كاروان 
عروس كه به خانه‌اش مي‌آورند، انداخت كه اگر به ســر كسي 
مي‌خورد، حتماً مي‌شكســت. نمي‌دانم چرا عروس را سوار بر 
قاطر و با زينت‌هايي كه از پارچه و جاجيم از اطرافش آويخته 
بودند، شــبيه به حضرت قاسم يافتم 
كه در دســته‌ها و تعزيه‌ها ديده بودم.  
معمولاً از ايام كودكــي، بچه‌ها را براي 
هم شــيريني مي‌خورند و با اينكه )اگر 
خويشاوندي تمام اهالي صحت داشته 
باشد( اغلب ازدواج‌ها در ميان افراد فاميل 
است، نشانه‌اي از انحطاط نسل در ميان 
آنها نيست. كور چندان كم نيست، دنباله 
همان چشــم‌دردهاي كودكي. اما افليج 
و ناقص، اصلًا در ده نمي‌شــود پيدا كرد. 
عروسي‌ها به همان ســادگي راه مي‌افتد 
كه آســياب ده و مقدمــات آن به قدري 
به ســرعت مي‌گذرد كه اصلًا فرصت به 
گفت‌وگوهاي خاله‌زنكي نمي‌دهد. مبلغ 
مهر بسيار كم است،حداكثر 50 تومان و از 

جهيز و ساير مخلفات خبري نيست. 

     کتاب

     رویداد

يك نويسنده و مدرس دانشگاه مطرح كرد

نمايشگاه مجازي كتاب تهران نمادي از تاب‌آوري فرهنگي
پژوهشگر و مدرس دانشگاه، برگزاري نمايشگاه 
مجازي كتاب همزمان با آتش‌بس ناپايدار را نماد 
تاب‌آوري فرهنگي ايرانيان و نمونه‌اي از تلفيق 
پايداري با فناوري دانست كه به تداوم حيات 
فكري جامعه در دل بحران‌ها گواهي مي‌دهد. 
محمد قنبري، پژوهشگر رسانه، مدرس دانشگاه 
و نويســنده در گفت‌وگو با ستاد خبري هفتمين 
نمايشگاه مجازي كتاب تهران گفت: اگر تحليلي 
به ماجرا نگاه كنيم، اين رويــداد فرهنگي در اين 
برهــه از زمان يك تصوير چندلايــه از تاب‌آوري 
فرهنگي ايران را به جهان مخابره مي‌كند.  قنبري 
در اين باره توضيح داد: نخســتين تصوير اثبات 
اين نكته اســت كه حيات فرهنگي ايران به ثبات 
سياســي و اقتصادي گره نخورده است. برگزاري 
يك رويداد فرهنگي درست در شرايطي كه اوضاع 
چندان آرام نيست، نشان مي‌دهد جريان فرهنگ 
در اين كشور ريشــه در پايداري اجتماعي و عزم 
مردم براي ادامه گفت‌وگو، مطالعه و توليد انديشه 
دارد. فرهنگ براي ما فقط يك فعاليت حاشيه‌اي و 

مناسب روزهاي خوشي نيست؛ يك راه بقاست.  او 
دومين تصوير را نمادي از »مقاومت نرم« ايرانيان 
در »جنگ رمضان« خواند و ادامه داد: وقتي سايه 
نااطميناني ناشي از يك آتش‌بس شكننده روي سر 
جامعه است، برپا كردن يك نمايشگاه مجازي براي 
خريد و ترويج كتاب، خودش نمادي از »مقاومت 
نرم« و يك كنش فرهنگي اميدبخش است. پيام 
اين حركت به دنيا روشــن است؛ »ما حتي وقتي 
نمي‌دانيم فردا چه مي‌شود، حتي وقتي گلوله‌ها 
خاموش و روشن مي‌شوند، هنوز به كتاب، به فكر 

و به واژه‌ها پناه مي‌بريــم.« اين يعني ايران ملتي 
است كه در اوج فشارها هم به جاي صداي خشم، 
صداي دانايي را بلند نگه مي‌دارد.  اين مدرس سواد 
رسانه‌اي، مجازي بودن نمايشگاه را نيز واجد يك 
تصوير با پيام مستقل دانست و گفت: اينكه چنين 
رويدادي بر بستر ديجيتال برگزار مي‌شود، گوياي 
انطباق فرهنگي با جهان ديجيتال است. ما نشان 
مي‌دهيم كه بلديم در بحبوحــه بحران چطور با 
ابزارهاي فناورانه، شبكه فرهنگي كشور را زنده و 
پويا نگه داريم. اين فقط تاب‌آوري فرهنگي نيست؛ 
يك جور تاب‌آوري فناورانه هم هســت.  او درباره 
تأثير اين رويداد بر جامعه جهاني هم اشاره كرد: 
ناظران خارجي از تماشــاي چنين رويدادي به 
اين نتيجه مي‌رسند كه ايران يك فرهنگ زنده، 
مســتقل و پرقدرت دارد كه فراتر از بحران‌هاي 
مقطعي فكر مي‌كند. اين تصوير، هويت ايراني را در 
ذهن جهانيان تقويت مي‌كند؛ هويتي كه به‌جاي 
فروپاشي و زوال در برابر فشار، با خلاقيت و دانش 

مقاومت ايستادگي مي‌كند. 

انتشارات اميركبير منتشر كرد

گزارش آل‌احمد از روستاي پدري‌اش

    یادداشت

وقتي رنگ و فرم جاي هزار كلمه حرف مي‌زنند

روز جهاني گرافيك
 روز قصه‌گويي بي‌واژه

 محمد رضائي*
در ميان هياهوي واژگان و صداهاي بلند زيست روزمره، زباني 
ديگر نيز در رگ‌هاي جهان جاري‌ است؛ زباني كه بي‌صدا سخن 
مي‌گويد، بــدون كلام، پيام مي‌رســاند و روح زمانه را در قاب 
بصري مي‌نشاند. اين زبان، هنر گرافيك است.  هفتم ارديبهشت 
)27 آوريل(، روز جهاني گرافيك، فرصتي است تا از اين طراحان 
بصري، از اين قصه‌سرايان خاموش و از اين مترجمان تصوير، 

سپاسگزاري كنيم. 
گرافيك، تنها چينش رنگ و فرم نيست؛ پلي است ميان انديشه 
و ديده، ميان ايده و واقعيت. اين زبان بصري در تار و پود جهان 
مدرن تنيده شده؛ از لوگوي كوچكي كه هويت يك برند را در 
سينه دارد، تا پوسترهاي بزرگي كه فرياد يك جنبش اجتماعي 
را سر مي‌دهند، از desain مينيمال يك اپليكيشن كه زندگي 
را آســان مي‌كند تا پيچيدگي بصري يك كتاب كه دنيايي را 

مي‌گشايد. 
در عصر انفجار اطلاعات، گرافيك، چتر نجات است كه با درايت 
بصري، آشفتگي پيرامون و ذهن را سامان مي‌بخشد، پيچيدگي 
را ساده مي‌سازد و پيام را شــفاف جلوه مي‌دهد. خلاقيت يك 
طراح گرافيك، هنري كاربردي اســت؛ هنري كه زيبايي را با 
كارايي، هنر را با رسانه و خيال را با واقعيت پيوند مي‌زند و در 
سكوت طرح‌هاي خود، جهاني ماندگار از معنا را متولد مي‌كند، 

جهاني كه در لحظه‌اي با چشم و با دل درك مي‌شود. 
در عصر حاضر كه ارتباطات و رسانه‌ها، همچون تار و پود، حيات 
اجتماعي را شكل مي‌دهند، گرافيك به يكي از قدرتمندترين 
ابزارهاي انتقال پيام تبديل شده است. اين هنر، روز به روز در 
حال تكامل است، به‌ويژه با ظهور ابزارهاي نوينی چون هوش 
مصنوعي كه بستري تازه براي خلق و پردازش تصاوير فراهم 
آورده اســت. هوش مصنوعي، نه تنها چشــم‌انداز طراحي را 
دگرگون مي‌كند، بلكه بر ماهيت رســانه و شيوه‌هاي برقراري 
ارتباط نيز تأثير مي‌گذارد و همين امر، اهميت درك عميق‌تر 
از زبان بصري و نقش خلاقانه انسان در هدايت اين فناوري‌ها 
را نمايان‌تر مي‌سازد.  بي‌شك اين روز تداعي‌گر اهميت و نقش 
روزافزون گرافيك تصويري در دنياي ارتباطات است كه امروزه 
به قلب تپنده سازمان‌ها در ابعاد گوناگون تبديل شده و آينده را 
با پيشرفت‌هاي فناوري و تغييرات اجتماعي، وارد دوره‌اي جديد 
و پويا مي‌كند. امروزه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند 
هر پديــده‌اي را به صورت آنلاين در سراســر جهان منتشــر 
كنند. اطلاعات گرافيكي به هر شكلي كه ارائه شود، مي‌تواند 
بر تصميمات صاحبان قدرت و بر افكار عمومي و جهاني تأثير 
بگذارد. اين اطلاعات ممكن است سازمان را تقويت يا تضعيف 
كند.  در شرايط حاضر كشور كه درگير جنگ تحميلي شده‌ايم، 
طراحي‌گرافيك نه تنها يك ضرورت براي برندهاســت، بلكه 
يكي از اركان موفقيت در دنياي رقابتي محســوب مي‌شود. با 
توجه به اينكه ابـزارهاي هوش‌مصنوعي مي‌تواند روند طراحي 
را تسريع كند، طراحان بايد از آن به عنوان ابزاري براي تقويت 
كار خود استفاده كنند، نه جايگزين، در واقع هوش‌مصنوعي 
بايد در خدمت طراح باشد. بر اين اساس هنرمندان با طرح‌هاي 
گرافيكــي و زبان گويــاي بصري انتقــال مفاهيمي همچون 
مقاومــت و پايداري، حضور مــردم در ميــدان و اقتدار ايران 
عزيزمان را به تصوير مي‌كشند و اين نمونه بارز اين گفتار است. 
*طراح گرافيك  و فعال هنري

  احمد جوان
چهارم ارديبهشــت‌ماه، راديو در ايران 86 
ساله شــد. رســانه‌اي كه روزگاري »جعبه‌ 
ســخنگو« خوانده مي‌شــد و امروز پس از 
نزديك به يك قرن، نه تنها كهنه نشــده، 
بلكــه در هياهوي شــبكه‌هاي اجتماعي، 
پادكســت‌ها و الگوريتم‌هاي پيچيده، نفس 
عميقي مي‌كشــد و جانی تــازه مي‌گيرد. 

راديو تنها يك رسانه نبوده و نيست. راديو میهمان 
هميشگي خانه‌ها در شلوغي صبح و خلوت شب 
بود؛ همراه راننده در جاده‌هاي طولاني و صداي 
اميــد در تاريك‌ترين روزهاي جنــگ و بحران. 
زيبايي راديو در »بي‌چشمي« آن است؛ در همين 
سادگي كه چشم را مي‌بندد و تخيل را مي‌گشايد. 
راديو به مخاطبش ياد داد كه مي‌توان شنيد، تصور 
كرد و همراه شد بدون آنكه تصويري در كار باشد.  
در ايران امروز، با وجود انبوه شبكه‌هاي اجتماعي 
مجازي و سيل شــايعات، راديو همچنان يكي از 
مراجع قابل اعتماد براي دهها ميليون ايراني است. 
راديو در لحظات بحراني، در شب‌هاي انتخابات، 
در روزهاي كرونا و در دل حوادث هرگز پيامش را 

قطع نكرده است. 
مهدي شهاب‌تالي، مدير شبكه راديويي گفت‌وگو 
در گفت‌وگو بــا »جوان«، از جايــگاه تاريخي و 
امروزين راديو در زيست رسانه‌اي جامعه سخن 
گفت. رســانه‌اي كه به اعتقــاد او همچنان در 
بحران‌ها ستون اعتماد عمومي است. به باور او، 
راديو به‌واسطه دسترسي آســان، سرعت عمل 
و ضريب نفوذ بالا، همچنان يكــي از مؤثرترين 
رسانه‌ها در شــرايط پيچيده و پيش‌بيني‌ناپذير 

محسوب مي‌شود. 
 راديو نقطه اتكاي جامعه است

مهدي شهاب‌تالي در ابتداي اين گفت‌وگو، راديو 
را رسانه‌اي فراتر از يك ابزار اطلاع‌رساني دانست 
و اظهار كرد: راديو برخلاف بســياري از رسانه‌ها 
نه‌تنها از چرخه تحول حذف نشــده، بلكه هر بار 
با اقتضائات جديد اجتماعي و فناوري بازتعريف 
شده است. راديو يك رسانه زنده است، زيرا بر پايه 
صدا، سرعت و اعتماد بنا شــده و اين سه مؤلفه 

همچنان ستون‌هاي اصلي آن هستند. 
او افزود: در شــرايط بحران، مخاطب بيش از هر 
زمان ديگري به رسانه‌اي نياز دارد كه سريع، دقيق 
و قابل اتكا باشد. در چنين لحظاتي، راديو بار ديگر 

به نقطه تكيه جامعه تبديل مي‌شود. 
وي با اشاره به تجربه‌هاي گذشــته تأكيد كرد: 
در بســياري از موقعيت‌ها كه فضاي رسانه‌اي با 
آشفتگي يا انتشار گســترده اخبار تأييد نشده 
مواجه شده، اين راديو بوده كه با حفظ چارچوب 
حرفه‌اي به مرجع رجوع مخاطبان تبديل شده و 
توانسته از تشديد فضاي التهاب جلوگيري كند. 

شهاب‌تالي ادامه داد: اســتمرار اعتماد مخاطب 
به راديــو اتفاقي لحظه‌اي نيســت، بلكه حاصل 
ســال‌ها پايبندي به اصول حرفه‌اي و پرهيز از 

هيجان‌زدگي رسانه‌اي است. 
 اعتماد مخاطب سرمايه اصلي راديو

مدير راديو گفت‌وگو با اشــاره به تحولات فضاي 
رسانه‌اي اظهار كرد: شبكه‌هاي اجتماعي سرعت 
بالايي دارند، اما هميشــه دقت و صحت در آنها 
تضمين‌ شــده نيســت. در مقابل، راديو اگرچه 
ساختاري كلاســيك‌تر دارد، اما سرمايه اصلي 

آن اعتماد است. 
او تصريح كرد: در بحران‌ها، مخاطب به ســمت 
رســانه‌هاي معتبر بازمي‌گــردد و راديو در اين 
شرايط نقش مهمي در تنظيم فضاي رواني جامعه 
و پالايش جريان اطلاعات ايفــا مي‌كند. امروز 
مخاطب با انبوهي از داده‌ها مواجه است و بيش از 
هر زمان ديگري نياز به تحليل و تفكيك اطلاعات 
دارد و اين همان نقطه‌اي است كه راديو مي‌تواند 

نقش راهبردي ايفا كند. 
شهاب‌تالي با اشاره به مأموريت اين شبكه گفت: 
راديو گفت‌وگو صرفاً رســانه خبر نيست؛ تلاش 
ما ارائــه تركيبي از خبر، تحليــل و گفت‌وگوي 
كارشناسي اســت تا مخاطب تنها با داده مواجه 
نشود، بلكه به درك برســد. در شرايط حساس 
و بحران‌ها، اين رويكرد اهميت بيشــتري پيدا 
مي‌كند، زيرا جامعه بيش از اطلاع، نيازمند فهم 

است. 
مدير راديو گفت‌وگو با اشــاره بــه تجربه‌هاي 
مختلف اين شــبكه در مواجهه با شرايط خاص 
رسانه‌اي و اجتماعي گفت: در دوره‌هاي مختلف 
از جمله شرايط ناشــي از جنگ ۱۲ روزه و ديگر 
رخدادهاي پرتلاطم منطقــه‌اي و داخلي، اين 
شبكه با موقعيت‌هايي مواجه شــد كه نيازمند 
تصميم‌گيري سريع، هماهنگي كامل و واكنش 

دقيق رسانه‌اي بود. 
 آنتن بدون اختلال راديو در جنگ

او تصريح كرد: همين تجربه‌ها زمينه‌ساز طراحي 
و اجراي ســاختار مديريــت بحــران در راديو 
گفت‌وگو شد؛ ساختاري كه براساس تجربه‌هاي 
ميداني و رسانه‌اي و با تمركز بر هماهنگي ميان 
بخش‌هــاي مديريتي، برنامه‌ســازي و آموزش 

نيروي انساني شكل گرفت. 

شهاب‌تالي ادامه داد: در لحظات حساس، آنتن 
راديو گفت‌وگــو بدون وقفه و با انســجام كامل 
مديريت و جدول پخش در شــرايط اضطراري 
بازطراحي شــد، به‌گونه‌اي كه جريان برنامه‌ها 

بدون هيچ اختلالي ادامه يافت. 
او تأكيد كرد: اين انسجام نتيجه آمادگي نيروي 
انساني اســت، چراكه مجريان، تهيه‌كنندگان 
و عوامل برنامه‌ســاز از پيش براي شرايط خاص 

آموزش ديده بودند. 
وي خاطرنشــان كرد: در جريان جنگ ۱۲ روزه 
و همزمان با حمله به صداوســيما و ساختمان 
شيشه‌اي با وجود قرار داشتن استوديوي پخش 
در همان ســاختمان، آنتن دچار اختلال نشد و 

پخش برنامه‌ها بدون توقف ادامه يافت. 
 آينده راديو؛ پيوند سنت و فناوري

شهاب‌تالي درباره اعتمادسازي رسانه‌اي گفت: 
اگر رسانه‌اي از اعتماد عمومي برخوردار نباشد، 
در بحران دچار آسيب جدي مي‌شود. راديو تلاش 
كرده اين سرمايه را با دقت، پرهيز از هيجان‌زدگي 
و تمركز بر تحليل حفــظ و تقويت كند. اعتماد 
عمومي نتيجه عملكرد مستمر، حرفه‌اي و پايبند 
به دقت رســانه‌اي اســت، نه يك اقدام مقطعي 
يا واكنشــي. حفظ اين اعتماد نيازمند انضباط 

حرفه‌اي و توجه دائمي به كيفيت محتواست. 
مدير راديو گفت‌وگو اظهار كرد: راديو امروز تنها 
به موج‌هاي سنتي محدود نيست، بلكه در قالب 
پادكست‌ها، بسترهاي ديجيتال و رسانه‌هاي نوين 
نيز حضور فعال دارد، اما ماهيت راديو تغيير نكرده 
است؛ همچنان رسانه‌اي مبتني بر صدا، ارتباط 

انساني و تحليل باقي مانده است. 
شهاب‌تالي افزود: توسعه فناوري فرصت تازه‌اي 
براي گســترش مخاطبان ايجاد كــرده و راديو 
مي‌تواند از اين ظرفيت براي ارتبــاط مؤثرتر با 
نسل جديد استفاده كند. آينده راديو در تركيب 
هوشــمندانه ســنت حرفه‌اي و ابزارهاي نوين 

رسانه‌اي تعريف مي‌شود. 
در پايان اين گفت‌وگو، مهدي شهاب‌تالي تصريح 
كرد: راديو در طول ســال‌ها تحولات بسياري را 
پشت سر گذاشــته، اما مأموريت اصلي آن ثابت 
مانده است؛ اطلاع‌رســاني دقيق، ايجاد آرامش 
و حفظ پيونــد جامعه با حقيقــت. تجربه راديو 
گفت‌وگو نشــان داده كه آمادگــي، آموزش و 
برنامه‌ريزي مهم‌ترين ابزار عبور از بحران‌هاست. 
تا زماني كه انسان نياز به شنيدن و فهميدن دارد، 
راديو زنده خواهد ماند و اين صدا خاموش نخواهد 

شد، چراكه ريشه در نياز واقعي جامعه دارد. 

راديو امروز تنها به موج‌هاي 
سنتي محدود نيست، بلكه در 
قالب پادكست‌ها، بسترهاي 
ديجيتال و رسانه‌هاي نوين 
نيز حضــور فعــال دارد، اما 
ماهيت راديــو تغيير نكرده 
اســت؛ همچنان رســانه‌اي 
مبتني بر صدا، ارتباط انساني 
و تحليل باقي مانده اســت

راديو در بحران‌ها 
ستون اعتماد عمومي است
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گفت‌وگوي »جوان« با مهدي شهاب‌تالي، مدير راديو گفت‌وگو به مناسبت ۸۶ سالگي راديو 

روايتي از ۲ روز قبل از شهادت 
ماكان نصيري ساخته مي‌شود

ســيامك مردانه، بازيگر و كارگردان سينما با اشاره 
به نگارش فيلمنامه‌اي درباره ماكان نصيري، شــهيد 
مفقودالاثر فاجعه مدرسه ميناب درباره ديدار با خانواده 

شهيد صحبت كرد. 
سيامك مردانه، بازيگر و كارگردان سينما درباره نگارش يك 
فيلمنامه‌ درباره ماكان نصيري، شهيد مفقودالاثر فاجعه مدرسه 
ميناب به مهر گفت: تمركز اين فيلمنامه بر شــخصيت ماكان 
نصيري معطوف اســت، زيرا پيكر اين كودك هفت‌ساله هرگز 
يافت نشد. همه ما در زندگي سوگ را تجربه كرده‌ايم و مي‌دانيم 
در مواردي كه پيكر فردي پيدا نمي‌شود، خانواده وي تا مدت‌ها 

به آرامش نمي‌رسند و ناچارند بر مزار خالي از پيكر بنشينند. 
وي دربــاره جزئيات اين فيلمنامه گفــت: روايت فيلمنامه به 
صورت خطي طراحي شده و قصد من بر اين است كه داستان را 
از دو شب پيش از وقوع حادثه مدرسه ميناب آغاز كنم و داستان 
تا به امروز كه يك قبر خالي به عنوان يادبود ماكان نصيري در 

مسجد قرار داده شده است، ادامه پيدا كند. 
اين كارگردان درباره ديدار با خانواده شهيد عنوان كرد: بسيار 
براي ملاقات با خانواده ماكان تــاش كردم و از طريق دايي او 
آنها را در خميني‌شهر يافتم. زماني كه متوجه شدند قصد دارم 
فيلمنامه‌اي درباره فرزندشان بنويسم از اين مسئله استقبال 
كردند. با وجود اينكه بازگو كردن بسياري از خاطرات و اتفاقات 
برايشان سخت بود، ساعت‌ها به گفت‌وگو پرداختيم و به درك 
جامعي از شخصيت ماكان، وضعيت خانواده و وقايع چند روز 

قبل از حادثه تا همين امروز دست يافتيم. 
وي درباره تجربه ديدار با خانواده ماكان نصيري گفت: واقعيت 
اين اســت كه خانواده ماكان هنوز به دليل فاجعه‌اي كه از سر 
گذرانده‌اند، شرايط ويژه‌اي دارند، اما تنها چيزي كه مي‌تواند 
قلب ما را كمي آرام كند، اين است كه شكرخدا مردم آنها را در 

اين شرايط تنها نگذاشته‌اند. 
كارگردان سريال »محكوم« تأكيد كرد: مادامي كه حادثه‌اي 
در كانون توجه رسانه‌ها قرار دارد، پرداختن به آن بيشتر جنبه 
ســطحي پيدا مي‌كند، اما زماني كه بخواهيد درباره فاجعه‌اي 
مانند حمله به مدرسه ميناب فيلم بسازيد، اين اثر مي‌تواند به 
سندي براي جهانيان تبديل شود و به آيندگان نشان دهد كه 
امريكا در اين برهه زماني چه جناياتي در ايران انجام داده است. 

    سینما


